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 مقدمه دومّ: شهید خمینی بر نقد

مرحوم شهید خمینی در عدم نیاز مبنای امام به مقدمه دوم )اینکه اطلاق، رفض قیود است به این معنی کهه  

 حکم وقتی روی یک مطلق رفته است، اصلا افراد آن موضوع مدّ نظر آمر نیست( می نویسند:

   1.«سألة في أساس مسلكهإلا أنه لم يبين وجه دخالة هذه الم»این سخن درست است 

 جمع قیود باشد، باز مبنای امام کامل است:« اطلاق»ایشان سپس ادعا می کنند که اگر هم 

مع أنه من الممكن دعوى: أن الإطلاق سواء كان رفض القيود أو جمعه، يمكن تصووي  الككلييوين   »

يف و فعليكوه، رو ورة أن   اليعليين، و ذلك لأن ما هو المهم، إسقاط ش طية القدرة في توجيه الككل

عند ذلك، يكون كل واحد من تكليف فعل الإزالة و الصلاة فعليا، سواء كان إطلاق الككليف جموع  

القيود، أو رفضه، فلو قلنا: بأن إطلاق تكليف فعل الإزالة، معناه أنوه واجوس سوواء كانوص الصولاة      

القدرة دخيلة، يكن كل واحد مون  واجبة أو غي  واجبة، و هكذا إطلاق فعل الصلاة، فإنه إن لم تكن 

 2«الوجوبين فعليا، كسائ  المواقف.

 ما می گوئیم:

از آنچه در پاسخ به شهید خمینی در نقد مقدمه اول نوشتیم پاسخ به این نکته هم معلوم مهی شهود. در    .1

 توضیح این امر لازم است به یک مطلب اشاره کنیم.

لیف )مکلّف به( و موضوع. یعنی وقتی می گهوییم  چیز قابل فرض است: مکلّف، متعلق تک3در تکلیف،  .2

، مردم مکلّف هستند و شرب خمر متعلق است و خمر موضوع. و یا وقتی می «ش ب خم  ح ام اسوص »

 ، مردم مکلّف هستند و اکرام متعلق است و علما موضوع هستند.«يا ايهاالناس اك امو العلما»گوییم 

 د و ممکن است عام باشند.حال هر یک از این سه، ممکن است مطلق باشن
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امام مدعی هستند مکلّف به، به نحو مطلق اخذ شده است و به نحو عام اخذ نشده است. این مقدمهه از  

، نمهاز بهه   «نمواز واجوس اسوص   »آنجا برای مبنای امام مفید است که گفتیم امام می خواهند بگویند در 

 صورت مطلق اخذ شده است.

 ندارد.« ف دی از نماز كه در تزاحم با ازاله اسص»آمر اصلاً توجهی به 

توجه شود که عنایت امام به این نیست که اطلاق رفض قیود است و نه جمهع قیهود. )چنانکهه مرحهو     

لکهه امهام میگوینهد    مشهید خمین یچنین فهمیده است و گفته اگر جمع قیود هم باشد اشکال نهدارد.( ب 

متعلق تکلیف، عام نیست تا بخواهد حاکی از افرادش باشد. )توجه شود که چنانکه در توضهیح مقدمهه   

دوّم گفتیم حضرت امام، عام را دالّ اجمالی بر افرا خود می دانستند و لذا عام به نوعی حکایت اجمالی 

 بر افراد خود است ولی مطلق چنین نیست(

و « نمواز مقودور  »مطلق است، اصلاً عنایتی به افرادش ندارد تها بخواههد بهه     پس چون متعلق احکام،

 عنایت داشته باشد.« نماز غي  مقدور»

از »اما ممکن است بتوانیم در مواردی متعلق را به صورت عام هم تصویر کنیم مثل اینکه شارع بگوید  .3

 عام است و هم متعلق.در اینجا هم موضوع  « ه  ف د از اف اد ش ب ه  نوع خم ی اجكناب كن

 مکلفّ

مطلق: پدر باید رزق فرزند را 
 بدهد

 عام:
 یا ایها الناس...

 موضوع

 مطلق:
 اکرم العالم

 
 ... عام:

 مکلّف به

 

 ...عام: 
 

 مطلق:
 شرب خمر حرام است

 / نماز واجب است
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حق با امام است و تصویر متعلّهق بهه   « اوام »قابل فرض است، ظاهراً در « نواهي»اما آنچه گفتیم در 

 ممکن نیست.« ام »نحو عموم در 

 


